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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۹۲

مزاحمت های اورژانس ورود کندقوه  قضائیه به ماجرای 
ایســنا: ســخنگوی ســازمان اورژانــس 
کشــور از قوه  قضائیه خواســت به قضیه 
مزاحمان تلفنی اورژانس ورود کند. بابک 
یکتاپرســت درباره مزاحمت هــای تلفنی 
شماره ۱۱۵ گفت: «شــماره اورژانس، یک 
خط اضطراری اســت که در برخی شرایط، 
زندگی یک انســان به آن بستگی دارد؛ اما 
متأســفانه این خط توســط برخی افراد به 
نیت های مختلف اشــغال می شود و شاید 
بیمــاری که دچــار حمله قلبی یا ســکته 
شده، در پشت خط معطل بماند و جانش 
در خطــر بیفتــد». به گفتــه او، در یکی از 
موارد  فردی ۴۸۰ بار در چهارشنبه ســوری 
سال گذشته برای خط اورژانس مزاحمت 
ایحاد کرد: «برای برخورد با این مزاحمان، 
سال هاست در حال تلاشیم، اما حقیقتا به 
جایی نرسیده ایم». او ادامه داد: «در قانون 
مجازات اسلامی  اگر فردی با تلفن مزاحم 
شود یا باید تلفن او قطع شود یا به مجازات 
حبس محکوم شــود. این در حالی اســت 
که شــماره این افراد حتی کاملا مشخص 
نیز هســت و تنها قطعی تلفــن برای این 
افراد کافی نیست. شما تصور کنید که این 
مزاحمان که برخــی از آنها واقعا بیماران 
روانی هستند با شماره ۱۱۵ تماس می گیرند 
و ادعا می کنند که عضوی از خانواده شــان 
در حال مرگ اســت؛ همکاران من نیز تنها 
پنج دقیقــه فرصت دارند تا با آموزش فرد 
تماس گیرنــده، جان فرد را نجــات داده تا 
آمبولانس برسد. شما این شرایط استرس زا 
را در نظر بگیرید اما ناگهان فرد یک دفعه 
می خندد و همکارم متوجه می شود که این 
فرد مزاحم است». او افزود: «این اقدامات 
باعث می شــود هم خط اشــغال شــود و 
نیــروی اپراتور ما بی جهــت وقت خود را 
تلف کند و هم خــودروی ما و نیروهای ما 
در این ترافیک به ناکجاآباد اعزام می شوند 
در حالی که مریضی وجود ندارد». او درباره 
پروسه طولانی شکایت از مزاحمان توضیح 
داد: «مــا باید برای تک تــک این مزاحمان 
پرونده شکایت تنظیم کنیم و هرکدام از آنها 
مدت ها زمان می برد که به نتیجه برســد و 
آن وقت نتیجه اش هم تنها مســدود کردن 
خط مزاحم اســت که این کافی نیســت». 
یکتاپرست از قوه قضائیه خواست به عنوان 
مدعی العموم به این قضیه ورود کند: «در 
یکی از تماس ها صرفا شش میلیون تومان 
جریمــه در نظر گرفته انــد، ولی مزاحمان 
تلفنی  تهدیدهای اورژانس را با خنده پاسخ 
می دهند. متأســفانه هر بــار در این زمینه 
بحث می کنیم، اتفاقا به تعداد مزاحمت ها 
اضافه شــده و آمار مزاحمت اورژانس گاه 

پس از گلایه ها بیشتر می شود».

تهرانی در مدارس غیردولتیتحصیل ۲۱ درصد دانش آموزان 
ایرنا: بر اســاس اعلام مدیــرکل آموزش و 
پرورش شهر تهران، ۲۱ درصد دانش آموزان 
در شــهر تهــران در مــدارس غیردولتــی 
تحصیل می کنند که ۵۵ هزار معلم شاغل 
در مــدارس دولتی و بیــش از این عدد در 
مدارس غیردولتی فعالیت دارند. پارسا در 
ادامه به شــهریه مدارس غیردولتی تهران 
اشــاره کرد و گفت: «برای تعیین شــهریه 
فرایندی وجود دارد که مؤســس مدرســه 
فرم خوداظهــاری پُر می کند تا براســاس 
برخی شــاخص ها و معیارها، سطح بندی 
برای شهریه انجام شود و البته در اداره کل 
آموزش و پرورش تهران تأیید و در شورای 
نظارت منطقه با توجه به فرم خوداظهاری 
نیز عدد پیشنهادی شهریه تأیید می شود». 
او ادامــه داد: «شــاخص های تعیین کننده 
شــهریه موضوعاتی همچون نــرخ تورم 
ســالانه، کیفیت آمــوزش، نــوع خدمات 
ارائه دهنــده به دانش آموزان اســت، نرخ 
شهریه هنوز در ســامانه بارگذاری نشده و 
قول داده شــده تا آخر اردیبهشــت ماه این 
موضوع محقق شــود». او افزود: « با توجه 
به اینکــه اکنون برخی از مدارس نســبت 
به ثبت نــام دانش آموزان اقــدام می کنند، 
این مدارس با نرخ ســال قبــل حق دارند 
که پیش ثبت نــام را انجام دهند و اگر پس 
از نــرخ اعلامــی دانش آموز درخواســت 
تحصیــل در مدرســه ای دیگر را داشــت، 
باید شــهریه قانونی به او برگردانده شود». 
بر اساس اعلام این مســئول در آموزش و 
پرورش، ممکن است برخی از این مدارس 
از چراغ قرمز عبور کنند به همین منظور ما 
سامانه ثبت شــکایت را ایجاد کرده ایم که 
براســاس اطلاعات موجود ســال گذشته 
هزار شکایت در ســامانه به ثبت رسید که 
در بررسی هایی که انجام دادیم، ۵۵۰ رأی 
صادر شــد کــه ۷۸ مورد ایــن آرا ناظر به 
تخلفاتی بود که برای آنها رأی صادر شــد. 
او تأکید کــرد که ۵۰ مــورد منجر به ثبت 
اخطار کتبی، توبیخ و درج در پرونده شــد 
که در نهایت ۱۸ مدیر عزل و یک مدرســه 

نیز تعطیل شد.

ضرورت بیمه مسئولیت حرفه ای 
برای وکلا

وکالت به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام قضائی، نقشی حیاتی در تحقق 
عدالت و دفاع از حقوق افراد ایفا می کند. وکلا در جایگاه نمایندگان قانونی 
موکلان خود، مســئولیت های ســنگینی بر عهده دارند که گاهی ممکن اســت با 
خطاها یا چالش هایی همراه شود. در چنین شرایطی، موضوع بیمه وکالت به عنوان 
ابزار و ســپر امنی برای حمایت از وکلا و موکلان مطرح می شود. بیمه وکالت یا به 
تعبیر دقیق تر بیمه مسئولیت حرفه ای وکیل، سازوکاری است که هدف آن پوشش 
ریسک های حرفه ای وکلا و جبران خسارات احتمالی ناشی از خطاهای غیرعمد در 
فرایند وکالت اســت. این مفهوم در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته به بخشی 
جداناپذیــر از حرفه وکالت تبدیل شــده ، امــا در ایران هنوز به صــورت نظام مند 
پیاده سازی نشده است. در این یادداشت  ابتدا به تعریف بیمه وکالت و اهمیت آن 
پرداخته می شود و سپس با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران، راهکارهایی برای 

ایجاد این نوع بیمه پیشنهاد خواهد شد.
بیمه وکالــت (Professional Liability Insurance for Lawyers) نوعی بیمه 
مسئولیت حرفه ای است که وکلا را در برابر ادعاهای ناشی از اشتباهات، غفلت ها 
یــا قصور غیرعمدی در انجام وظایف حرفه ای خــود محافظت می کند. این بیمه 
معمولا خســارات مالی را پوشــش می دهد که ممکن اســت به موکلان یا حتی 
اشــخاص ثالث وارد شــود. حرفه وکالت به دلیل ماهیت پیچیده و حساس خود، 
همواره با ریســک هایی همراه اســت؛ وکلا در معرض ادعاهای حقوقی متعددی 
قرار دارند که ممکن اســت ناشــی از ســوءتفاهم، خطای انســانی یا حتی تفسیر 
نادرســت از قوانین باشد. بدون وجود بیمه وکالت، وکلا ممکن است مجبور شوند 
شــخصا هزینه های سنگین جبران خسارت را پرداخت کنند که این امر می تواند به 
ورشکســتگی مالی یا کاهش انگیزه فعالیت حرفه ای منجر شــود. از سوی دیگر، 
موکلان نیز در صورت نبود چنین سازوکاری، ممکن است در جبران خسارات خود 
با مشکل مواجه شــوند؛ به ویژه اگر وکیل توانایی مالی لازم را نداشته باشد. علاوه 
بر این، بیمه وکالت می تواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی کمک کند. وکلایی 
که تحت پوشش بیمه هستند، انگیزه بیشتری برای رعایت استانداردهای حرفه ای 
و کاهــش خطاها دارند؛ زیرا شــرکت های بیمه معمولا شــرایط خاصی از جمله 
آمــوزش مداوم و رعایت اصول اخلاق حرفه  ای را برای ارائه پوشــش بیمه ای در 

نظر می گیرند.
در نظام حقوقی ایران، حرفه وکالت تحت نظارت کانون های وکلای دادگستری 
و مرکز وکلا، کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قرار دارد. اگرچه 
پیشــرفت های اندکی در دهه  اخیر در این حوزه صورت گرفته، اما هنوز ســازوکار 
مشخصی برای بیمه وکالت به صورت اجباری یا اختیاری تدوین نشده است. یکی 
از چالش های موجــود در ایران، فقدان قوانین و مقررات مشــخص برای تعریف 
مســئولیت حرفه ای وکلا و نحوه جبران خســارات ناشــی از خطاهای آنها ست. 
در حال حاضر، اگر وکیلی مرتکب قصور شــود، مــوکل باید از طریق طرح دعوای 
حقوقــی علیه وکیل اقــدام کند که این فرایند اصولا زمان بــر و پرهزینه و معمولا 
بی فرجام است. همچنین فقدان آگاهی عمومی وکلا و موکلان درباره مزایای بیمه 
وکالت، مانع دیگری در توسعه این سازوکار محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر 
بر گسترش بیمه وکالت در کشورهای توسعه یافته، وجود ساختارهای سازمان یافته 
حرفه ای مانند شــرکت های حقوقی (Law Firms) و حضور فعال سرمایه گذاران 
خارجی در فضای اقتصادی و حقوقی آن کشورهاست. در چنین بسترهایی، وکالت 
از شکل ســنتی فردمحور خارج شــده و به فعالیتی گروهی، حرفه ای و مبتنی بر 
پاسخ گویی تبدیل شده است. در مقابل، ســاختار حقوقی ایران همچنان بر محور 
وکالت فردی و دفاتر شــخصی وکلا استوار است که در آن، مسئولیت ها به صورت 
انفرادی تعریف می شوند و فرهنگ پاسخ گویی جمعی و نظام مند کمتر وجود دارد.

در کشــورهای میزبان شــرکت های حقوقــی بزرگ، وجود موکلان ســازمانی، 
شــرکت های چندملیتی، بانک ها و نهادهای بین المللی ســبب شــده است  بیمه 
مســئولیت حرفه ای وکیل به یکی از الزامات غیرقابل چشم پوشــی برای خدمات 
و فعالیت های حقوقی تبدیل شــود. این موکلان به دلیل ارزش بالای موضوعات 
مورد مشــاوره یا موضوع وکالت، ریسک های حقوقی ســنگین و الزامات حاکم بر 
ساختار خودشان، همواره خواستار آن هستند که وکلایشان تحت پوشش بیمه های 
حرفه ای باشــند. در ایران، به  دلیل نبود بسترهای گسترده سرمایه گذاری خارجی و 
محدودیت فعالیت شــرکت های بین المللی، چنین سطحی از مطالبه برای بیمه 
وکالت شکل نگرفته است. در غیاب موکلان بزرگ و حرفه ای، نیاز به سازوکارهای 
بیمه ای به درستی احساس نمی شــود و همین موضوع، یکی از موانع فرهنگی و 
ساختاری پیش روی توسعه بیمه وکالت در کشور است. تا زمانی که وکالت در ایران 
از حالت فردمحور خارج نشــود و نهادهای حقوقی به صورت شــرکتی و پاسخ گو 
ســازمان دهی نشوند، فرهنگ بیمه مسئولیت نیز به ســختی در میان وکلا نهادینه 

خواهد شد.
بررسی تجربه کشورهای دیگر می تواند الگویی مفید برای ایران فراهم کند. در 
ایالات متحده، اکثر قوانین ایالتی وکلا را ملزم به داشــتن بیمه مسئولیت حرفه ای 
می کنند؛ در غیر این صورت، وکلا باید به صورت کتبی به موکلان خود اعلام کنند که 
تحت پوشش بیمه نیستند. در بریتانیا نیز وکلای دادگستری (Solicitors) از طریق 
نهاد تنظیم کننده حرفه وکالت (SRA) موظف به داشتن بیمه هستند که این بیمه 
عموما توسط شرکت های بیمه خصوصی ارائه می شود. در فرانسه، وکلا از طریق 
صندوق های مشترک حرفه ای بیمه می شوند که هزینه آن از حق عضویت سالانه 

آنها تأمین می شود.
این مدل ها نشــان می دهد  پیاده سازی بیمه وکالت می تواند به صورت اجباری 
یــا اختیاری و با همکاری نهادهای حرفه ای و شــرکت های بیمه انجام شــود. با 
توجه به شــرایط حقوقی و اقتصادی ایران، ایجاد بیمه وکالت نیازمند برنامه ریزی 
دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف اســت. شــاید بتوان گفت نخستین گام، 
اصلاح قوانین موجود یا تدوین آیین نامه ای توســط کانون وکلای دادگستری است 
که مســئولیت حرفــه ای وکلا و لزوم بیمــه را تعریف کند. این قانــون باید حدود 
پوشــش بیمه، شــرایط پرداخت خسارت و مســئولیت های وکلا را مشخص کند. 
در قدم بعدی، کانون های وکلا می توانند با شــرکت های بیمه خصوصی یا دولتی 
وارد مذاکره شــوند تا طرح های بیمه ای متناسب با نیازهای حرفه وکالت طراحی 
شــود؛ این طرح هــا می توانند به صورت گروهــی (برای همه اعضــای کانون) یا 
فردی (اختیاری) ارائه شــوند. افزون بر این، مشــابه مدل فرانسه، کانون های وکلا 
بــا همکاری صندوق حمایت وکلای دادگســتری می توانند قســمتی از حق بیمه 
دریافتی از وکلا را به هزینه های جبران خســارت حرفــه ای آنها اختصاص دهند. 
همچنین برای اطمینان از کارایی بیمه مسئولیت حرفه ای وکیل، باید نهادی مسئول 
نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه و رسیدگی به شکایات موکلان باشد؛ این نهاد 

می تواند زیرمجموعه کانون های وکلا قرار گیرد.
در نهایت، بیمه وکالت به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک های حرفه ای وکیل 
و افزایش اعتماد به نظام حقوقی، می تواند تحولی مثبت در حرفه وکالت در ایران 

ایجاد کند.

زندگی خاکستری خوزستانی ها
گزارش «شرق» از اهالی اهواز  که در خانه هایشان هم پناهی برای نفس کشیدن ندارند

امروز چه خبر نگاه

جامعهجامعه

 گرد و غبار تا دل کمدها
آلودگی شدید هوای اهواز این روزها زندگی روزمره ساکنان را فلج کرده و حتی پناه گرفتن در 
خانه هم امنیت نفس کشیدن را ســلب کرده است. یکی از اهالی اهواز در گفت وگو با «شرق» 
از تأثیر آلودگی شــدید هوا بر زندگی روزمره شهروندان می گوید: «شرایط زندگی به شدت دشوار 
شده است. واقعا نمی شود از خانه بیرون رفت؛ نه امکان انجام کارهای روزمره وجود دارد و نه 
می شــود برنامه خاصی داشت. حتی در داخل خانه هم نفس کشیدن سخت است. گرد و خاک 
آن قدر شدید است که اگر خانه تکانی کرده باشی یا محیط خانه را کاملا تمیز کرده باشی، باز هم 
غبار تا داخل کمدها نفوذ می کند. شــدت آلودگی به حدی  است که حتی پنجره های دوجداره 

نیز نمی توانند جلوی ورودش را بگیرند».
او در ادامه با اشــاره به مشــکلات ساکنان مناطق روســتایی اطراف اهواز می گوید: «اهالی 
روستاها که دور از شهر زندگی می کنند، به خدمات درمانی دسترسی مناسبی ندارند. اورژانس 
روستایی فعال نیست و فاصله تا مراکز درمانی شهری زیاد است. اگر کسی بر اثر آلودگی دچار 
مشــکل تنفسی شود، ممکن است ساعت ها طول بکشد تا به بیمارستان برسد یا مجبور شود با 
وسیله شخصی خود را برساند. این وضعیت برای کسانی که بیماری های ریوی، قلبی یا تنفسی 
دارند بســیار خطرناک است. بچه ها هم آســیب پذیرند. مدارس به طور مداوم به دلیل آلودگی 

تعطیل می شوند و آموزش دانش آموزان به  شدت آسیب دیده است».
او درباره منشأ این گرد و خاک اضافه می کند: «طبق گزارش ها، افراد دارای بیماری های قلبی 
و تنفسی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. این خاکی که به سمت ما می آید، فقط گرد و غبار 
نیســت، بلکه آلوده است. منشأ آن کشورهای همســایه مثل عراق است؛ جایی که خاک آن به 
دلیل جنگ های گذشــته، استفاده از مواد شیمیایی و حضور گروه هایی مثل داعش آلوده شده. 
حتی برخی می گویند بخشی از این خاک از سودان هم می آید؛ کشوری که خودش با مشکلات 
و بیماری های زیادی درگیر است. در نهایت، این آلودگی می تواند برای هر کسی مشکل ساز باشد؛ 
مخصوصا برای سالمندان و افرادی که از پیش ، زمینه بیماری دارند  که بسیاری  از آنها مجبور به 

بستری شدن در بیمارستان می شوند».
 خانه  هم پناه نیست

یکی از زنان ساکن اهواز نیز در گفت وگو با «شرق» از روزهایی می گوید که آسمان خاکستری، 
تنفس را به امری دشــوار و زندگی را به تجربه ای فرســاینده تبدیل کرده اســت. او از خانه ای 
می گویــد کــه دیگر مأمنی امن نیســت و از هوایی که حتی در چهاردیــواری  خانه نیز ریه ها را 
می سوزاند؛ «مدارس مدام تعطیل  هستند و بچه ها از درس عقب افتاده اند.  فقط مدرسه نیست 
که تعطیل شــده؛ زندگی روزمره  هم از حرکت ایستاده است. نگه داشتن کودک در فضای بسته 
خانه، آن هم در چنین شــرایطی، کار آسانی نیست. تا چشم برمی داری، بچه از در بیرون رفته تا 
بازی کند، بدون آنکه بداند هوایی که تنفس می کند، ممکن است به قیمت سلامتش تمام شود. 
همیــن چند هفته پیش، گردو خاک دو روز بی وقفه ادامه داشــت. نه راه فراری بود و نه جایی 
برای پناه گرفتن. حتی برای رفتن به ســرویس بهداشتی که در بسیاری از خانه ها در حیاط قرار 
دارد، باید از میان گرد و غبار عبور کنی. در این فاصله کوتاه هم آن قدر خاک وارد بینی و دهان و 
ریه ات می شود که تا ساعت ها درگیرش هستی. احساس می کنی خفه شده ای. بچه ها با همین 

نفس های خسته، آینده شان را آغاز می کنند».
برای آب سالم باید پول بدهیم

او از مشــکلی دیگر نیز یاد می کند؛ مسئله ای که زندگی را حتی در غیاب گرد و غبار هم ناامن 
کرده اســت: «آب لوله کشی قابل شرب نیســت. ما مجبوریم برای آب سالم پول بدهیم، آن هم 
در حالی که قبض آب شــهری را هم بی کم وکاســت پرداخت می کنیم. آبی که از شیرها می آید، 

اغلب گل آلود اســت و بوی بدی دارد. بارها 
باعث بــروز بیماری های پوســتی و عفونی 
شــده، به ویژه بــرای زنان. فقط چند شــهر 
محدود مثل دزفول، شــوش و اندیمشــک 
به آب نســبتا ســالم دسترســی دارند. بقیه 
ما، هــر روز باید بــرای جرعــه ای آب قابل 
اطمینان، هزینه های ســنگین بپردازیم. ۵۰۰ 
لیتــر آب تصفیه شــده نزدیک بــه ۲۰۰ هزار 
تومــان قیمت دارد. این در حالی  اســت که 
هیچ خدمات منظم یــا حمایتی برای تأمین 
آب شــرب به مردم ارائه نمی شود». این زن 
تصویری عجیــب از روزمرگی مــردم اهواز 
ترســیم می کنــد: «اینجا دیگــر بیرون رفتن، 
انتخاب نیســت؛ ریسک اســت. بیشتر مردم 
خانه نشین شــده اند. خریدهای ضروری تنها 

دلیل خروج از خانه است. گرد و خاک حتی به درون خانه ها هم نفوذ کرده است. وقتی از خواب 
بیدار می شــوی، گلویت می سوزد، بینی ات گرفته است  و سرفه مجال نمی دهد. خاک، تن آدم را 
هم تغییر می دهد. موها زبر و پوســت خشک می شود. خستگی دائمی شده است. فعالیتی جز 
آنچه باید، دیگر ممکن نیســت. فقط کســانی که شــیفت کاری دارند، مثل نگهبان ها یا کارکنان 
شــرکت نفت، مجبورند بروند ســر کار. باقی مردم انگار در حصرند؛ در خانه هایشــان، در هوای 
بی هوا، در روزهایی که دیگر شب و روزش فرقی ندارد. انگار همه ما  در سکوت  زندانی شده ایم».

 مردم گرفتارند، نهادها منفعل
وضعیت این منطقه همه را نگران کرده است؛ به ویژه فعالان محیط  زیست را که در جریان 
جزئیات هســتند. یکی از آنها هم رضا گهستونی، فعال محیط زیست در خوزستان است. او به 
«شــرق»  می گوید: وضعیت بحرانی است؛ بحرانی که نه تنها ســلامت مردم را تهدید می کند، 
بلکه زندگی روزمره، اقتصاد محلی، آموزش کودکان  و حتی کارآمدی دســتگاه های خدماتی را 

هم تحت الشعاع قرار داده است.
او درباره موج اخیر گردوغبار توضیح می دهد: «در روزهای گذشــته، پدیده ای بسیار شدید و 
نگران کننده از گردوغبار بر خوزســتان سایه انداخت. این آلودگی ناگهانی و شوک آور، نه تنها کل 
استان را درگیر کرد، بلکه زندگی عادی مردم را مختل کرد. بسیاری از ادارات، مدارس و مشاغل 
آزاد مجبور به تعطیلی شدند و تعداد زیادی از شهروندان به دلیل مشکلات تنفسی، چشمی و 

قلبی راهی مراکز درمانی شدند. این وضعیت واقعا فاجعه بار بود».
گهستونی با اشاره به پیامدهای متعدد این پدیده ادامه می دهد: «وقتی آلودگی به این شدت 
بروز می کند، باید از نهادهای مســئول مثل اورژانس، پدافند غیرعامل، ستاد بحران و شهرداری 
انتظار داشــت دســت کم با توزیع ماسک، اطلاع رسانی ســریع و اقدامات پیشگیرانه از سلامت 
مردم حفاظت کنند. اما متأسفانه در بســیاری مواقع، نه اطلاع رسانی دقیق انجام  و نه ماسک 
یا دیگر امکانات اولیه توزیع می شــود. حتی پیش بینی های هواشناسی هم اغلب دقیق نیست. 
به طوری که ممکن اســت تا روز قبل اعلام شود هوا در وضعیت مطلوب است، اما ناگهان فردا 
صبح گردوغبار غافلگیرمان می کند». این فعال محیط زیســت با تأکید بر دلایل زیست محیطی 
پدیده گردوغبار می گوید: «کاهش شــدید بارندگی، خشک شــدن یا کاهش دبی رودخانه ها، از 

بین رفتن تالاب ها و بی توجهی به پوشــش گیاهی در حاشیه شــهرها، زمینه ساز تبدیل اراضی 
به کانون های ریزگرد شــده اســت. نبود فضای سبز کافی در شهرهایی مانند اهواز و اجرانشدن 
پروژه کمربند سبز، این وضعیت را تشدید کرده. همین حالا هم پوشش گیاهی در سطح شهرها 
به شــدت ضعیف است و نهال کاری در حاشیه  شــهر یا اراضی بیابانی اطراف به درستی انجام 

نمی شود».
او به انتقاد از سیاســت های کشاورزی و آبی نیز می پردازد: «یکی از اشتباهات بزرگ، انتقال 
آب بــه اســتان های دیگر بــرای صنایع آلاینده یا کشــت محصولات آب بر در مناطق خشــک 
است. الگوی کشــت باید تغییر کند. کشت برنج یا هندوانه در مناطق کم آب توجیه ندارد. باید 
محصولاتی با نیاز آبی کمتر جایگزین شوند. در غیر این صورت، هم منابع آبی نابود می شوند و 

هم گردوغبار تشدید خواهد شد».
گهســتونی همچنین با اشــاره به وضعیت خدمات درمانی در چنین شرایطی می گوید: «در 
روزهایی که گردوغبار اوج می گیرد، مراجعه به بیمارستان ها بیشتر می شود، اما خدمات درمانی 
نه تنها تقویت نمی شــود، بلکه همان فرایندهای معمول، با مشکلات بیشتری مواجه می شود. 
مثلا برای تزریق سرم یا گرفتن دارو، باید چند بار از درون بیمارستان به حیاط بروی و به داروخانه 
برسی تا هزینه ها را پرداخت کنی؛ این در حالی است که هوای بیرون آلوده است و همان مسیر 

رفت وبرگشت برای یک بیمار می تواند خطرناک باشد».
او ادامــه می دهد که حتی در مراکز درمانی اصلی اهواز مانند بیمارســتان امام که زیر نظر 
تأمیــن اجتماعی فعالیت می کنــد، بیماران باید ابتدا هزینه هــا را پرداخت کنند و بعد خدمات 
درمانی بگیرند: «در همین روزهای اخیر، همسرم به دلیل بیماری ناشی از آلودگی مراجعه کرد. 
دستگاه پرداخت داخل بیمارستان خراب بود و مجبور شدیم چند بار برای پرداخت هزینه ها از 
ساختمان بیرون برویم. داروخانه هم در حیاط قرار دارد. این روند واقعا طاقت فرساست، آن هم 

وقتی بیمار از تنگی نفس یا ضعف رنج می برد».
گهســتونی این گونه صحبت هایش را تمام می کند : «ما بارها این موارد را گفته ایم، هشــدار 
داده ایم، پیشــنهاد داده ایم اما گوش شنوایی نیســت. راه حل هایی چون ایجاد پوشش گیاهی، 
جلوگیری از انتقال آب، اصلاح الگوی کشــت، دقت در پیش بینی وضعیت هوا، اطلاع رســانی 
سریع و ارائه خدمات رایگان درمانی در روزهای آلوده، همه اینها می توانند بخشی از راه نجات 
باشــند، اما متأســفانه همچنان بحران بر زندگی مردم سنگینی می کند و هیچ اراده جدی برای 

مقابله با آن دیده نمی شود».
 نفس های به شماره افتاده

بحران ریزگردها سال هاست که استان خوزستان را در چنگ خود گرفته و تبعات گسترده آن 
از کشاورزی تا سلامت عمومی شهروندان را نشانه رفته است. قاسم آل کثیر، فعال مدنی ساکن 
اهــواز، در گفت وگو با «شــرق» درباره وضعیت بحرانی آلودگی هوا و ریزگردها در این اســتان 
می گوید: «مسئله ریزگردها در استان خوزســتان موضوع جدیدی نیست، بلکه سال هاست که 
به عنوان معضلی تکرارشــونده، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. بیشترین حجم این 
ریزگردها در اســتان ما دیده می شود که یکی از دلایل اصلی آن، خشک  شدن تالاب های منطقه 
به ویژه تالاب بین المللی هورالعظیم اســت؛ تالابی که میان ایران و عراق مشــترک اســت و در 
نتیجه کم کاری  در دو ســوی مرز، بخش های وســیعی از آن خشک شده و هم جنوب عراق را 

درگیر کرده، هم خوزستان را».
او با اشــاره به خسارت های مالی این پدیده توضیح می دهد: «طبق آماری که در سال ۱۴۰۰ 
منتشر شده بود، سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان فقط در اثر ریزگردها به زمین های زراعی 
و ســکونتگاه های استان خسارت وارد می شــود. حال اگر این رقم را با در نظر گرفتن نرخ تورم 
فعلی در نظر بگیریم، بدون اغراق باید گفت 
که خســارت ها اکنون حداقل دو تا سه برابر 
شده اســت». آل کثیر در ادامه از پیامدهای 
انســانی این بحران می گوید: «مسئله فقط 
مالی نیست. در حوزه سلامت هم آمارهای 
رســمی نشــان می دهد که میــزان ابتلا به 
مشــکلات ریوی مانند آســم در خوزستان، 
دو برابر میانگین کشــوری است». این فعال 
مدنی وضعیــت روزهای همــراه با ریزگرد 
را چنین توصیف می کنــد: «در روزهایی که 
آلودگی به اوج می رسد، زندگی مردم برای 
ساعاتی متوقف می شود. انگار نفس کشیدن 
هم دچار وقفه می شــود. همه  چیز مختل 
می شود. متأسفانه در سال های اخیر شاهد 
بوده ایم که مسائلی همچون محیط  زیست 
و میراث فرهنگی، در اولویت های تصمیم گیری کشــور جایی ندارند. وقتی اولویت ها معطوف 
به نفت و درآمدهای آن باقی می ماند، نتیجه همین می شــود؛ وضعیتی که نه تنها رو به بهبود 
نیســت، بلکه روز به روز بدتر هم می شــود». آل کثیر به یکی از مشکلات پنهان ماجرا نیز اشاره 
می کند: «در آماری که رســانه ها منتشــر می کنند، معمولا به آمار مراجعات به بیمارســتان ها 
در روزهای آلوده اســتناد می شــود. اما واقعیت این اســت که این آمار تنها بخشی از واقعیت 
را نشــان می دهد. اهواز  دومین شهرستان کشــور از نظر تعداد حاشیه نشین هاست. بسیاری از 
ســاکنان این مناطق، به دلیل مشکلات شدید معیشــتی، حتی امکان مراجعه به مراکز درمانی 
را ندارند. این یعنی ما با یک آمار پنهان و بســیار گسترده از مبتلایان مواجه ایم که در محاسبات 
رســمی جایی ندارند». او با گلایه می گوید: «ما فعالان مدنی بارها هشدار داده ایم. از مسئولان، 
از تصمیم گیرنــدگان در پایتخت تقاضا داریم جان مردم خوزســتان را جدی بگیرند؛ مردمی که 
هشــت ســال از عمرشــان را در دوران جنگ آواره بودند و هنوز تبعات آن دوران را به دوش 
می کشــند. خوزستان  سرمایه  ملی ایران است، اما سرمایه ای که نفس هایش به شماره افتاده و 

روز به روز در مسیر فرسایش و ناامیدی گام برمی دارد».
 روایت یک شهروند عادی از وضعیت این روزها

«وقتی روزهای ریزگرد فرا می رسد، مادرم هم مثل بسیاری از همشهریانم گرفتار این معضل 
می شود. پزشکان می گویند چاره ای جز مهاجرت نداریم؛ این آلودگی نه تنها سلامت جسم را به 
خطر می اندازد، بلکه تبعات سنگینی بر زندگی اجتماعی ما هم تحمیل می کند. بسیاری از این 
افراد، نیروی کار توانمند اســتان هســتند که ناچار به ترک خانه و کاشانه می شوند»؛ این روایت 
یکی دیگر از اهالی اهواز در گفت وگو با «شــرق» است. به گفته او، در خوزستان هر خانواده ای 
باید حداقل یک دستگاه تصفیه هوا و یک پمپ آب داشته باشد، اما هزینه های چند ده میلیون 
تومانی این تجهیزات از توان قشــر متوسط و ضعیف جامعه خارج است: «مادرم در خانه دائم 
خس خس می کند، وقتی به پزشــک مراجعه می کنیم، بهترین متخصصان هم تنها راه را ترک 
خوزستان معرفی می کنند. زندگی در این روزها به شدت دشوار شده؛ نه می توان بیرون رفت، نه 
حتی در خانه احساس آرامش داشت. هر لحظه ترس داریم که وضعیت تنفس مادرم وخیم تر 

شود و دسترسی به درمانگاه ها برایش امکان پذیر نباشد».

در شــهر خاکســتری، آســمان دیگر آبی نیست، 
خاکســتری اســت؛ نه از غــروب  بلکــه از غبار. 
نفس کشیدن در اهواز پر اســت از رنج، اضطراب 
و هزینــه. اینجا  ریه ها پیش از دل، تنگ می شــوند 
و کودکان با سرفه های خشــک، آینده ای مبهم را 
آغاز می کنند. در خانه ها، غبــار تا دل کمدها نفوذ 
کرده و در جان مردم، خســتگی تا استخوان. اهواز  
سال هاست زیر بار آلاینده ها خم شده، اما هیچ کس 
صدای ناله اش را نمی شــنود؛ نــه در خیابان، نه 
در آمار، نه در تصمیم هایی که باید گرفته شــوند و 
نمی شــوند. آلودگی هوای اهواز در سال های اخیر 
همچنان در سطح بحرانی قرار دارد؛ در سال ۱۴۰۲ 

این  شــهر با ثبت ۲۱۱ روز دارای شاخص آلودگی 
بالای صد، آلوده ترین شهر ایران شناخته شد و در 
سه سال گذشته ۵۵ درصد از روزهای آن در شرایط 
ناسالم سپری شده است. در هفت ماه نخست سال 

۱۴۰۳ نیز شاخص آلودگی به طور موقت تا ۱۲۲ بالا 
رفت که نمود تداوم بحران زیست محیطی در این 
منطقه است. براساس داده های ارائه شده، در سال 
گذشته مجموعا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دست کم 
یک بار به بیمارســتان ها و درمانگاه های دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز مراجعه کرده اند. 
همچنین در هفت ماه اخیر سال ۱۴۰۳، آلودگی هوا 
باعث شده شمار مراجعات ناشی از مشکلات قلبی 
و تنفسی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و حدود ۲۵۱ 
هزار نفر به صورت مســتقیم به این دلیل به مراکز 
درمانی اهواز مراجعه کنند؛ بیشــترین تأثیر متوجه 

کودکان زیر شش سال بوده است.
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